
 

  تخم

  ي اندي وییرنوشته

  ي مصطفی یاوري آیینترجمه

  

  ت بودي که مردي.در راه خونه

کردي، ول ت رو دو تا بچهو همسرت هرحال کشنده بود. شت، ولی بهتصادف بود، هیچ ویژگی خاصی ندا

له شده بود،  شون رو کردند که زنده بمونی، اما فایده نداشت. بدنت کاملاًي تلاشمورهاي اورژانس همهأم

  و قبول کن.ر حرفم دي،همین بهتر که مرُ

  زمانش رسیده که من رو ببینی.هم حالا 

  »چی؟ چی شده؟ من کجام؟«پرسیدي: 

  .»رديتو م«: کنُکهاي دلخوشاین حرف، بدون اصل مطلب رو گفتم من

  .»کامیون بود که سر خورده یه... ی«



  ».هوم«گفتم: 

  »من... من مردم؟«

  »میرن.و ناراحت نکن، همه میر ولی خودتآره، «گفتم: 

  »از مرگه؟ بعدجا کجاست؟ زندگی این«فقط من و تو. پرسیدي:  نگاه کردي، هیچی نبود. ور دور و برت

  ».کم و بیش«گفتم: 

  »تو خدایی؟«پرسیدي: 

  »هوم، من خدام.«جواب دادم: 

  ».هام... زنمبچه«گفتی: 

  »اونا چی؟«

  »شون خوبه؟حال«

این چیز  .تهتنها نگرانیت خانواده لیردي، ون مهمین الا؛ همونیه که من دوست دارم ببینماین «گفتم: 

  ».خوبیه

م زن ه معمولی بودم، یا شاید هايشبیه مرد؛ مکردي. براي تو، من شبیه خدا نبودبه من نگاه میشیفتگی با 

  مطلق. ام، تا قادرِمدرسهشتر انگار معلم دستور زبان بی مبهم. چیزي با یه قدرتیک  شاید معمولی.

ن که هقدري بزرگ نشدنو. امونیهات میبه یاد بچهعیب و نقص یه آدم بی ؛ عیننگران نباش، خوبن«گفتم: 

. دیگه پربیراه هم نیست. کنه خلاص شدهکنه، اما حس میزنت داره گریه می. ت تو رو ببیننابتونن ایراد

احساس خلاص شدن، همین به خاطر  کنه این رو هم بگم کهمیترت آرومشدید. اگه داشتید از هم جدا می

  ».وجدان دارهعذاب

  »دیگه؟ يجارم بهشت، یا جهنم یا یهشه؟ میاوه، حالا چی می«گفتی: 

  »کنی.تناسخ پیدا می .هیچ کدوم«گفتم: 

  »گفتن.ا، پس هندوها راست می«گفتی: 

  »با من بیا. هستن.ها در مسیر خاص خودشون، صحیح ي دینهمه«گفتم: 



  »ریم؟داریم کجا می«. زدیمقدم  توي لامکان و اديافتدنبالم راه 

  ».زدن راه بریمموقع حرف تره کهجذابجا، فقط هیچ«گفتم: 

ب ونوزاد. خمثلِ ب بعدش چی؟ وقتی من دوباره به دنیا بیام، مثل لوح سفید هستم دیگه؟ وخ« گفتی:

  »اهمیت هستن؟کارهایی که توي این زندگی انجام دادم، بی يهام، همهي تجربههمه

تونی هاي قبلی با خودت داري، فقط نمیزندگیها و تجربیاتت رو از ي دانستهنه!، تو همهخیلی هم «گفتم: 

  ».بیاريخاطرشون به 

تر از اونیه که حتی زیباتر و بزرگ و ترتو، خیلی باشکوه وجود«. تهایگذاشتم روي شانه تم رودس ایستادم و

از اون چیزیه که تو هستی. شبیه به اینه که انگشتت کوچیک بخش خیلی  ذهنِ آدم و بکنی.ر بتونی تصورش

 در ظرف قرار دادي وتو بخش کوچکی از خودت ر داخلش سرده یا گرمه. آبِ ببینیلیوان تا  فروکنی تويرا 

 سالِ 48ت بده با خودت داشتی. تو تونست بهکه میرو هایی ربهي تجبیرون کشیدي، همه و وقتی اون رو

ي فهم بقیهیک انسان بودي، اما هنوز به قدر کافی بزرگ نشدي و به درك درستی از کالبد گذشته رو در 

نداره ، اما هیچ لزومی ريآیز رو به یاد میچجا بمونیم، همهاگه به قدر کافی این؛ کرانی که داري نرسیديبی

  »بار زندگی بیفته. بین هرکه این اتفاق 

  »کنم؟ وقت قراره من چند بار تناسخ پیدااون«

 این بار یه دختر کشاورز چینی، در. هاي متفاوتو در خیلی زندگیاوه، خیلی، خیلی خیلی زیاد، «گفتم: 

  ».شیمی یلاديم 540 سال

  »فرستی؟و به گذشته میر ! چی؟ منببینم کن صبر«با لکنت گفتی: 

جایی که من ازش اون. وجود داره توشناسیش، فقط توي جهان جوري که تو میزمان، اون به نظرمب، وخ«

  ».م، همه چیز فرق دارهآمی

  »ي؟آتو از کجا می«پرسیدي: 

. م، یه جاي دیگه، و اونجا دیگرانی مثل من وجود دارندآاز یه جایی میهم ، من اوه، مسلماً«توضیح دادم: 

  »تونی بفهمی.خواي بدونی که اونجا چه شکلیه، ولی راستش نمیدونم که میمی

با خودم توي ممکنه ، متولد بشم اي از زمانکن، اگه من توي جاهاي دیگه صبر اوه،«با کمی درنگ گفتی: 

  ».رودررو بشم جاهایییه 



حتی  .از خودش خبر دارههر کدوم از این دوتا زندگیت فقط  لیافته، والبته، همیشه این اتفاق می«

  »افته.که این اتفاق میفهمی نمی

  »چیه؟ این کارپس هدف  ،بوخ«

  »اي نیست؟م کلیشهکپرسی؟ یک؟ از من معنی زندگی رو می؟ جداًجداً«پرسیدم: 

  ».ستهکه  منطقی سؤالمب، وخ«ادامه دادي: 

تا رشد ... دنیا رو ساختم، براي توئهي این معناي زندگی، دلیل این که من همه« .زل زدمهات چشمبه  صاف

  »کنی.

  »خواي ما رشد کنیم؟منظورت بشره؟ می«

شی و کامل میو  کنیي این دنیا رو براي تو ساختم، با هر زندگی جدید، رشد میمن همه. فقط تو؛ نه«

  »تر.تر و کاملد بزرگرَشی به یک ختبدیل می

  »فقط من؟ پس بقیه چی؟«

  »این دنیا، فقط من و تو هستیم. يتو. نیست ايدیگه سکهیچ«گفتم: 

  »اما اونهمه آدم روي زمین...«به من زل زدي. 

  »اي از تو.هاي دیگهش تویی، صورتههم«

  »!منم؟ شون. همهببینم وایسا«

  »حالا گرفتی چی شد.«گفتم: به پشتت زدم و سرخوشانه 

  »؟ندزندگی کرده ی هستم که تا حالاهایانساني همهمن «

  ».خواهد کرد، آرهیا هر کسی که زندگی «

  »ن هستم؟لمن آبراهام لینک«

  ».که ترورش کرد و جان ویلکس بوث هم هستی«اضافه کردم: 

  »من هیتلرم؟«زده گفتی: وحشت



  ».ها فردي که اون کشتو میلیون«

  »من عیسی هستم؟«

  »ي کسانی که پیروانش بودند.و همه«

  سکوت کردي.

به خودت کردي، هر  کردي که خوبیهر ، تعدي کردي به خودت تعدي کردي هر زمان به کسی«گفتم: 

  ».کردي، تو تجربه کرد، یا خواهد کردهحال هر انسانی تجربه ی که تابهو غمگین ي شادلحظه

  فکر فرورفتی. بهبراي مدتی طولانی 

  »کنی؟ي این کارها رو میچرا؟ چرا همه«از من پرسیدي: 

یکی از جنس منی، تو هم که این چیزیه که تو هستی، تو براي این؛ شیشبیه من میکه یک روز، براي این«

  »ي منی.بچه

  »خدا هستم؟هم منظورت اینه که من  .واي..«با شک و تردید گفتی: 

زندگی ، انسانی ها، توي زندگی هري زمانوقتی که در همه؛ نه، هنوز نه، تو جنینی، هنوز باید رشد کنی«

  »قدر کافی رشد کردي که به دنیا بیایی.ه ب یعنی ،کنی

  »...ي دنیا، فقطپس همه«گفتی:

  »حالا وقتش شده که وارد زندگی بعدیت بشی.. نیست تخمچیزي جز «پاسخ دادم: 

  مسیرت روانه کردم.به  وو تو ر


